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  چكيده
ي ملقب به صفي الدين از شاعران بزرگ شيعي قرن هفتم عبدالعزيز بن سرايا الحلّ        

از ويژگي هاي شعري او، . كه در انواع قالب هاي شعري طبع آزمايي كرده است است
ر اولين كسي است كه در بديع شع ،او بعد از بوصيري .رواني لفظ و زيبايي سبك است

علت . حماسه هاي او شهرت بسيار دارد .سروده وآن را در قالب يك فن در آورده است
مرگ نيز جنگاوري وي و  ي، روحيهو شهرت آن كثرت اشعار حماسي در ديوان شاعر

 .استفخر به خود و قومش ، محور اصلي اين حماسه ها .اش بوده استداييي مظلومانه
تأثير متنبي است و در ساير مضامين نيز از  وي در حماسه ها و فخرياتش سخت تحت

توان گفت حماسه ها و فخريات شاعر از يكديگر مي .است  شاعران گذشته تقليد كرده
شاعر در حماسه هاي خود از آيات و قصه هاي قرآني بهره برده و تا  .تفكيك ناپذير است

  .ه استدير كششعر خود  به تصوي آن روزگار را در يحد زيادي مسائل مختلف جامعه
  .است ها پرداخته اين مقاله به بررسي  و كنكاش در بخشي از ديوان او  يعني حماسه 
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  مقدمه  -1
جنگ ها وآشوب ها تأثير زيانباري بر زندگي و فعاليت هاي علمي و  بدون شك،      

به روزگار صفي الدين در  .اشيبي  ضعف و سقوط  قرار مي دهدادبي دارد و آن را در سر
غبار  ها و ويراني مدارس، مغولان و قتل عالمان و اديبان و نابودي كتابخانه يعلت حمله

مرداني ظهور  ،ميان اما در اينه بود؛ ي علم و ادب را فراگرفت چهره ،ضعف و انحطاط
 ياز جمله؛ نده ازلال علم و ادب باريد و باراني از هاي درخشيد دند كه چون بارقهنمو

 667وي در پنجم ربيع الثاني سال  .ي استالحلّ سرايا ايشان صفي الدين عبدالعزيز بن 
هاي اراو در كنار ك )772:1981فروخ،( .ه به دنيا آمد و در آنجا رشد يافتهجري در حلّ

و  )در تركيه( ماردينپرداخت و براي اين امر به مصر، شام، ادبي خود به تجارت نيز مي
مغولها در امان مانده  يمصر و شام  كه از حمله  .كرد يهاي اسلامي سفر ديگر سرزمين

و شاعر ما در آن  مهد پرورش اديبان و عالمان گشت، با درايت مماليك عالم پرور ،بودند
 :تا بي العسقلاني،(به مدح پادشاهان و بزرگان از جمله پادشاهان ماردين پرداخت  ،بلاد

و با  كرد او بهترين دوران زندگي خود را در ماردين سپري ).249:1988 الشوكاني،؛369
يكي از شعراي  ،بهره گيري از امكانات فراهم آمده و  استعداد شعري كم نظيري كه داشت

  . بزرگ روزگار خود گرديد
ان او در زم. بود و به مدح پادشاهانش مي پرداخت 1در اصل او شاعرِ دولت ارتقي

در آن به و  نمودمدح وي را به قاهره مسافرت كرد و در قصيده اي ) ه726م(سلطان ناصر 
صفي الدين  يقصيده. پرداخت  )باِبي الشموس الجانحات غواربا(متنبي  يمعارضه با قصيده

  :با اين مطلع  شروع مي شود
  القلُوُبِ ذوَائبا فَتَركَنَْ حبات  النُهود ذوَائبا      سبلنَ منْ فوَقِ أَ

 )139:بي تا زيدان،(
خون ] با اين كار خود[هاي خود رها كردند و گيسوان خود را بر روي  سينه] آن زنان[«: ترجمه

  .»دل را روان ساختند
 الكتبي،؛ 773:1981فروخ،( .هجري در بغداد وفات يافت750صفي الدين در اوايل سال

  )350:بي تا
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  ي الدين حلّياخلاقي صفهاي  ويژگي -2
اين است كه او به مناظره  ،از جمله خصوصياتي كه ابن تغري بردي براي او ذكر مي كند 

بردي (. پرداخت و همه به برتري او در مناظرات اذعان داشتندبا هم عصران خود مي
كه ) 70:1998الصفدي،(اي خالص بود او شيعه :اندو نيزگفته )275:1986الأتابكي،

  . استي در شعرش نمودار خوبه اعتقاداتش ب
  .له نيز به خوبي در شعرش هويدا استأكه  اين مسعربي داشت نژاد  اصيل  

  
  آثار وي -3

 :آثار ديگري برشمرده اند كه مهمترين آن ها عبارتند ازديوان اشعار  براي وي علاوه بر
 العاطل الحالي و المرخص الغالي   - 1

 الأغلاطي   - 2

 درر النحور   - 3

 لاصة البلغاء صفوة الشعراء و خ  - 4

 )  431:1400باشا،؛18:1980زركلي،(الخدمة الجليلة   - 5
اي  كه در معارضه با برده ي ميميه قصيده(نتائج الالمعية في شرح الكافية البديعية   - 6

 الصفدي()بديعي را ذكر كرده است از انواع محسنات نوع140سروده و در آن بيش از 
 )5:1962الحلّي،؛74:1998،

  
  صفي الدين حلّيعري ويژگي هاي ش -4

معاني و اسلوب از شاعران عصر عباسي تقليد  رغم اين كه در اغراض والدين عليصفي
يكي از بهترين شاعران عصر مملوكي  ،اشهم عصران و اديبان دوره يگفته هب بنا د،نمو مي

مخمس  او در انواع قالب هاي شعري از جمله قصيده ،) 122:1992ابراهيم يوسف، .(است
ويحك «ابيات زيباي  ،هاي اواز جمله مخمس .سروده است شطّر و موشّح شعرم، 
  :قطري بن الفجاءة را تخميس كرده است ياست كه حماسه »تراعيلا

  و راع  النَّفسْ  كرُّهم  سراعا      ا       ـــو لما  مدت  الَأعـداء  باع
  أَقوُلُ لها و قد طارت شعَاعا        برَزت و قد حسرْت لها القناعا     

لا تُراَع كحينَ الأَبطالِ وي م        
  )26:1962الحلّي،(
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سريع آنان دلم را به ترس و وحشت  يآنگاه كه دشمنان هجوم آوردند و حمله«: ترجمه
دلم را كنار زدم و  ،به صحنه آمدم و نقاب ترس را از دلي كه از ترس تكه تكه شده بود ،انداخت

   .»]نبرد با آنان شو يبلكه با شجاعت آماده[ ،ندا دادم كه واي بر تو از جنگجويان دشمن نترس
خود از  يصفي الدين به معارضه با متنبي و بوصيري پرداخته و با شاعران هم دوره 

بعد از بوصيري، صفي  )220:1996الركابي،( .مراسلاتي داشته است جمله ابن نباته نيز
آن را به شكل يك فن در  طبع آزمايي كرده و ياتكه در  بديعاست ولين كسي ا  الدين
  .است هآورد
در فخريات و مدايحش به  اي جوشان و خيالي خلاق بود وداراي قريحه صفي الدين  

مداحان ظالمان و ستمگران و  با معارضهگونه در  همين. معارضه با متنبي مي پرداخت
گونه از اين . كوششي ستودني داشته است-شعر ن نيرومندبا زبا - خوار ساختن جباران

شعر صفي  .شاره كرددر رد شعر عبداالله بن معتز ا ششعر معروفمي توان به  ،اشعار وي
 :الدين با اين مطلع آغاز مي شود

 ألا قُلْ لشَرِّ عبِيد الإِله                و طاغي قُريَشٍ و كَذَّابِها

  )157-158:1379حكيمي،(                                                          
  ».بگوييد دا و سركش قريش و دروغگويي ايشانبه بدترين بندگان خ هان«: ترجمه

رايج بوده آن روزگار شعر او تصوير كاملي است از تصنعات و تكلّفات لفظي كه در    
بيتي است كه هر يك مختص به 29ي قصيده 29او شامل  يقيهرتُبراي مثال قصايد اُ؛ است

با وجود چنين حالتي،  .يك حرف هجاست كه هم در آغاز بيت و هم در قافيه مي آيد
 ).1049- 1050:الفاخوري،بي تا( تكلفات لفظي ممكن نيست اجتماع روح شاعرانه با

آوردن اصطلاحات نحوي از مواردي است كه به فراواني در شعر شاعران اين دوره يافت 
از اين هم نبايد غافل شد . تصويري زشت از شعر ارائه مي دهد ،موارد بيشترد و در مي شو

به خوبي معناي مد نظر خود را  ،درست و به موقع يكه در بعضي موارد شاعر با استفاده
  :مي كنيماستشهاد اين بيت صفي الدين به  ،اگر بخواهيم نمونه اي بياوريم .منتقل مي كند

  ا          فالاسم كانَ له و كانَ الفعلُ ليهعواملَ نَحوِلكنْ تَقاَسمنا 
  )23:1962الحلّي،(

من : اما، ما عوامل نحو را تقسيم كرديم و اسم از آن او بود و فعل از آن من؛ مفهوم«: ترجمه
  ».بالدبرعكس او كه تنها به اسم خود مي ،اهل نبرد و جنگ هستم

  

www.SID.ir


  

  

  

  

  

  

  

  

 151151151151/  1390139013901390ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دوره))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((ي لسان مبيني لسان مبيني لسان مبيني لسان مبينفصلنامهفصلنامهفصلنامهفصلنامه

 

 
 

  تصويرپردازي موفق -4-1
به تصوير كشيدن جنبه هاي مختلف زندگي اجتماعي است  ،ظايف اصلي شاعريكي از و

- صفي. و هر قدر شاعر در اين امر موفق باشد، شعر او با مقبوليت بيشتري روبرو مي شود

زيادي جوانب زندگي آن  حد شعر او توانسته است تا. الدين نيز از اين قاعده مستثني نيست
  :بيت براي مثال در ؛دوره را توصيف كند

  2فعَلتَ قَوائمهنَّ عنْد طرادها           فعلَ الصوالجِ في كُرات الجنْدلِ
  )22:همان(

پرت ، هاي سنگها را چون توپ چوگاناسبها هنگام تاخت و تاز با سمهاي خود تكه«: ترجمه
  ».كردندمي

پاهاي اسبان را چون از بازي چوگان استفاده كرده است و  شاعر براي كامل كردن تشبيه
به  ،پاي اسبان پرتاب مي شودبا خورد كه در اثر بر را چوبِ چوگان و پاره هاي سنگي

  .توپ مورد استفاده در بازيِ چوگان تشبيه كرده است
تصوير واقعي صحنه هاي جنگ و صداي   ،هاي اصلي شعر صفي الديناز ويژگي 

كثرت افراد دشمن  يدان نبرد بيفزايد،هول و هراس م هاست و براي اينكه برربرخورد شمشي
  :را ياد آور مي شود

  و كَم أججوا نار الحرْبِ و أقْبلُوا            بِجيشٍ يصد السيلَ عنْ مربْضِ العصمِ
  و صوت  زئيري  بينَ  قعَقعةِ اللُّجمِ                يمهنَّد إلاّ صليلَ  فلَم يسمعوا 

  )18:ان هم (
و دشمنان با لشگري بسيار كه سيل ويرانگر را باز مي داشت هجوم آوردند و آتش «: ترجمه

هاي من در جنگ را شعله ور ساختند؛ ولي چيزي نشنيدند جز صداي چكاچك شمشير و نعره
  » .ميان صدايِ انبوه لشكريان

  
  اصطلاحات عصر مملوكي بهره گيري از -4-2
  :مانند. لاحات رايج عصر مملوكي  نيز ديده مي شوددر اشعار صفي الدين، اصط 

  فَفيك هجرْت الاهلَ و المالَ و الغنَي           و رتْبةَ دست الملكْ و الجاه و الحكْمِ
  )18:همان(

    .»گذشتم گري و جاه و مقاممنشي ،ثروت ،خاطر تو از خانوادهه من ب«: ترجمه
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كرسي من : استفاده كرده است، به معني »دست«طلاح صفي الدين از اص ،در اين بيت
ذنه نيابة عنه و ترسل ااربعة كراسي لكتَّاب يكتبون بما يريد السلطان، ويضعون توقيعهم ب

  )75:1990همان،د. (للتنفيذ
  

  و اقتباس تقليد -4-3
براي مثال در  .يكي ديگر از ويژگي هاي بارز شعر صفي الدين، تقليد از گذشتگان است  
ت سحر انگيز قدر ف قلم پرداخته وي، همانند ابوتمام به توص»ملاذي جلال الدين« ييدهقص

      :يادآور شده استآن را در صلح و جنگ 
ُـه  المنيةُ و المــفي  مـه  قلََــل   يـفَديمتُه  تَهمي  و سطْوتُه  تصُم    نَيـ

  ضْرِم نار الحرْبِ في حالةِ السلْمِو ي    يراع يروع الخطَبْ في حالةِ الرِّضَي
  )19: 1962الحلّي،( 

بارد و خشم و مرگ و آرزو در قلم او نهاده شده است؛ باران رحمتش بر دوستان مي«: ترجمه
زند و در حال مشكلات را كنار مي كند؛  قلمي كه در حال خشنودي،قهرش،دشمنان را نابود مي

  ».دسازتش جنگ را شعله ور ميآصلح،
ف قلم  يتوصاي است كه در آن به  در قصيده واقع تضمين معناي اين  ابيات ابوتمام كه در
  :است پرداخته

  لك القلََم الاَعلَي الذي بِشَباته        تصُاب منَ الامرِ الكلَُي و المفاصلُ
  د عواسلُعابه            وأري الجنا اشْتارتْه أيلعُاب الافاعي القاتَلات لُ

  )18/229:همان(
تو را قلمي والا است كه حلّال تمام مشكلات است؛ جوهر آن براي دشمنان چون سم «: ترجمه

  .»مار و براي دوستان چون عسل است
  :ه استديعي از شعر متنبي در شعرش گنجاناگاهي مصرو 

دباِلو إلاّ  فإذا ما افْتَخَرْت خاَرقالوُا             لا افْت  ضامنْ لا يمل  
  )562:همان(

گويند كه فخر و باليدن به خود مي] دشمنان[بالم،آنگاه كه به دوستي خود با شما مي«: ترجمه
  ».تنها از آن كسي است كه زير يوغ و ستم ديگران نباشد

 ؛مصراع دوم آن برگرفته شده از مصراع اول متنبي در مدح علي بن أحمد خراساني است
  :استآنجا كه گفته 
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نامحاربٍ لا يأو م ِركدم       ضامنْ لا يمإلاّ ل خَارلا افْت  
  )134:2006متنبي،(

فخر و باليدن به خود تنها از آن كسي است كه زير يوغ و ستم ديگران نباشد؛ خواه « : ترجمه
دشمنان  و خواه جنگجويي بيدار و آگاه  باشد كه به پيكار اين فرد كسي باشد كه به هدفش برسد

  ».رود
  :متنبي را در اشعارش استفاده كرده است شعرو محتواي و يا معني 

كضَواح فاترهلها و الم  ْقَفتو           حنَّ كوَالي ما بينَهالرَّد جوهو  
و وجحفاد كزْمو ع حقاد كنْدو ز          ناضح كضْبو ع حواض كه  

  )153- 154:1962الحلّي،(
-مي] در ميدان جنگ[ها تو در مقابل آتش جنگ ايستادي؛ درحالي كه پيكان تيز نيزه«:ترجمه

 تو درخشان  و شمشيرت، يگر بود و چهرهاي عبوس نظارهدرخشيد و از ميان آنها مرگ با چهره
  ».روز و عزمت استوار بودافشمشيرت،آتش  يزنهخون چكان و آتش

  :ن ابيات از شعر متنبي استواقع تضمين معاني اي كه در
في ج كأنَّك        واقفل شك وتو ما في الم ْقَفتفْومنائ وهي ونِ الرَّد  

  و وجهك وضَّاح و ثغَْركُ باسم  تمَرُّ بكِ الابطالُ كلَْمي هزيمةً           
  )296:2006متنبي،(

، ماندهركسي كه در آنجا مي كه بدون شك، تو در ميدان جنگ ايستادي؛ درحالي«: ترجمه
قهرمانان .شد؛ گويا كه تو در مقابل چشمان مرگ بودي و او از تو غافل بودمرگ نصيبش مي

تو روشن و لبت خندان  يگذشتند و چهرهخورده از مقابل تو ميدشمن همگي زخمي و شكست
  ».بود

است و از آنها در قصايدش  صفي الدين اشعار ابي العتاهيه را نيز بي نصيب نگذاشته
 و همانند ابي العتاهيه سرانجام انسان را مرگ و در خاك نهان شدنا .استفاده كرده است

  :انسانها را به اندرز از اين امر فرا مي خواند يداند و همهمي
  لدوا للموت و ابنوُا للخَرابِ                   فمَا فوَقَ التُّرابِ إلي التُّرابِ

  )386:1962،الحلّي(
بزاييد براي مردن و بسازيد براي ويران شدن؛ زيرا سرانجام هرچيزي كه برروي خاك «:ترجمه

  ».است، بازگشت به خاك است
صفي الدين مصراع اول را به همان شكل از ابي العتاهيه وام گرفته است و معني مصراع 

  :دوم را از مصراع دوم بيت تضمين كرده است
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وتلموا لدابِ ليرُ إلي تَبصي لخَرابِ               فَكلُُّكُمو ابنوُا ل  
  )46:1986ابوالعتاهيه،(

  ».بزاييد براي مردن و بسازيد براي ويران شدن؛ زيرا همگي نابود خواهيد شد« :ترجمه
نيكلسون علت تقليدهاي موجود در اين عصر را از بين رفتن حكومت هاي عربي    

امپراتوري اسلامي  يعرب ها كم كم از صحنه مغولها، يبعد از حمله« :و مي گويدمي داند 
، ناطهاستقلال سياسي خود را در آنجا حفظ نمود، غر، كنار رفتند و تنها قسمتي كه عرب

 در چنين شرايطي، جست و جو براي يافتن پيشرفت .مراكش و تا حدي سرزمين حجاز بود
اين  .ا گذشته را داشته باشد، بيهوده استهاي بزرگ ادبي و فرهنگي كه ارزش برابري ب

  )442:1969، نيكلسون(» .وري استآعصر تقليد و گرد عصر،
  
  نگاهي تحليلي به حماسه ها و فخريه هاي شاعر -5
منظور از حماسه، شعري است كه شجاعت، جنگاوري، نَبرد و غيرت را به تصوير مي  

شعر  ،شعر مي پرداخت و در كنار آن صفي الدين از دوران جواني به سرودن اين نوع .كشد
علت كثرت  اين نوع شعر در ديوان صفي . كرد شاعراني چون متنبي و ابو تمام را حفظ مي

البته اين  .خود او سوار كار و قهرماني جنگاور بود ست و اين كهاز روحيات شاعر ا ،الدين
به اين نوع شعر  اصلي روي آوردن شاعر يش انگيزها را هم بايد افزود كه مرگ دايي

  )161:1959علوش،(. است
  
  قوم خود تفاخر به خود و -5-1

به طوري كه نمي توان آنها  ؛شعرهاي حماسي صفي الدين با فخريات او در آميخته است
 و است افتخار به خود و قومش ،محور اصلي اين بخش از اشعارش. را از هم تفكيك كرد

 إن أمنوا كفِّي فما أمنوا فمي :با مطلعاي در قصيده كهله بدان حد است أمساين 
بيت آن به مدح ملك منصور اختصاص داده 6بيت قصيده، تنها  27، از ) 31:1962الحلّي،(

خود و قومش را  ،صفي الدين .استخود  خود و قومفخر به بيت آن در مورد  21شده و
از ها شيرچون شيراني به تصوير مي كشد كه به جاي چنگال و دندان با نيزه ها و شم

  :حريمشان دفاع مي كنند
  أُسود تغَانتَ بالقَنا عنْ عريِنها            و باِلبِيضِ عنْ أنَْيابِها و المخالبِ
  )14: همان(
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ي خود با نيزه ها و از حريم خود با چنگ و دندان حفاظت شيراني هستند كه از بيشه«: ترجمه
  ».كنندمي

 ،كند يياد نمآنها را و دلاوري تنها صفت جنگاوري  ،ودصفي الدين در تفاخر به قوم خ
آنها را داراي صفات والاي  ،بخشش آنها را نيز بيان مي كند تا به اين وسيله بلكه كرم و

  :يك عرب معرفي كند
  يجودونَ للراجي بِكلِّ نَفيسةٍ           لَديهِم سوي أعراضهِم و المناقبِ
  )14:همان(

كه  را شرافتشان را در مقابل درخواست افرادي و آبرو جزه چيز گرانبهايي ب هرها آن«:ترجمه
  ».بخشندمي اميد نيكي از آنها دارند،

با اين كار در واقع  او مدام در حماسه هاي خود به ذكر برتري قوم خود مي پردازد و
تعبير خود زيرا فرع از اصل جدا نيست يا بنابر ؛ برتري خود را به رخ ديگران مي كشد

دلالت بر نيكويي فرع مي  ،نيكويي اصل شراب از اصل خود يعني تاك است و ،صفي الدين
  :كند

إلاّ كانَ خال دجنْبسٍِ          إلي المسل  عيمز بنْسي فلََم فيفَكَيمع ي أو  
  منْ ذلك الكَرْمِ فهذا الرّاح، و إنْ أشْبهتْهم في الفَخارِ خَلائقي          وفعلي

  )18-19:همان(
؛ زيرا از ميان سروران تنها عمو و دايي ]فضايل مرا انكار كنند[توانند آنها چگونه مي«: ترجمه

جاي [من از جهت بزرگي و مجد به سنبس رسيد؛ و اگر رفتار و كردار والاي من همانند آنها باشد،
  ».؛ زيرا اين شراب از آن تاك است]هيچ تعجبي نيست

از تمسخر و ريشخند استفاده مي كند  ،نهايي را بر دشمنان وارد كند يبراي اينكه ضربه و
  :و آنان را چون پرنده هاي كوچكي مي داند كه خود را شاهين تصور مي كنند

  إنَّ الزَّرازيرَ لما قام قائمها             توَهمت أنَّها صارت شوَاهينَا
  )20:همان(

  ».گمان كند كه شاهين گشته است به هوا خيزد،ي سار پرنده ينگاه كه سردستههمانا آ«:ترجمه
  :يا آنان را كمتر از پشه مي داند و با اين توصيف،خوار و تحقيرشان مي كند    

ماخوضَةً في صعوثٌ               لا أراها بداةِ لُينَ العي ملَتْناويح  
  )44:همان(

در تلاش برآمدند تا بر من غلبه كنند؛ و حال آنكه آنان براي  شير، دشمنان در ظاهر«:ترجمه
  ».هستندكوچكتر و ضعيفتر كند،اي كه در كنار گوش وزوز ميمن از پشه
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   استدلال هاي مثل گونه -5-2
  :جايگاه غير قابل دسترس خود را بيان مي كند استدلال هاي مثل گونه اش، با او

و ه حاولُني العدوي يزلَِأضْحَالأع ماكلوُ علي هامِ السَتي           تع3م  
  ك عجِيبةٌ             هلْ يمكنُ الزَّرزور صيد الأَجدلِـيروُم إِدراكي و تل

 )24:همان(
دشمنان من در تلاش هستند تا بر من چيره شوند و حال آنكه همت من والاتر از «: ترجمه

د و اين امر موجب شگفتي من ند تا به جايگاه من برسندو نيز درصدي سماك اعزل است؛ ستاره
  »زيرا آيا امكان شكار چرغ شكاري براي سار وجود دارد؟است؛ 

  
  شاعرانديگر ر اشعاتضمين معاني  -5-3

گاه به معارضه با او  است و صفي الدين در حماسه سرايي به شدت تحت تأثير متنبي
تنها تفاوت آنها در اين  .مي گيردبردر ت و تصاوير متنبي راتشبيها گاه معاني و پردازد ويم

حماسه هاي  در است كه صفي الدين بر عكس متنبي كه از تعصبات عربي سخن مي گويد،
سخن  ،از كساني كه از دين اسلام حمايت مي كنند خود تحت تأثير روح اسلامي است و

بعضي از حماسه ها و  در ).165- 1959:166علوش،(مي گويد و آنها را مي ستايد 
  :به طور ملموس مي توان لحن گفتاري عنترة بن شداد را حس كرد فخريات صفي الدين،

  سلْ ساكني الزَّوراء و الأُمم التي            حضَرَت و ظلََّلها روِاقُ القَسطَلِ
  بعد سبقِ الأولِي تُخْبِركْ فُرْسانُ العريِكَةِ أنَّني                  كُنتْ المصلِّ

  )23:1962الحلّي،(
در مورد من از ساكنان زوراء و مردمي كه در آن مكان حاضر شده بودند و غبار «: ترجمه

اي بالاي سر آنها قرار گرفته بود، بپرس، تا جنگجويان ميدان نبرد به تو ميدان جنگ به مانند سايه
  ».شومجنگ حاضر مي بگويند كه من هميشه اولين نفري هستم كه در ميدان

بپرسد،  افرادي كه در جنگ شركت كرده اند از مخاطب خود مي خواهد تا از صفي الدين
؛ آنسان كه عنتره نيز چنين بر دشمنان هجوم آورد و چه كسي پيشتاز بود جز من چه كسي

  :سروده است
                ـكالخَيـلَ يا ابنةَ مال ْلاَّ سأَلتـيــإنْ كُنْ      هَلمَا لَم تعلَةً بِـمجاه ت  

  يخْبِـركْ منْ شَهِد الوقيعةَ أنَّنـي                        أَغْشَى الوغَى وأعَف عنْد المغْنَـمِ
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  )63:1405عنتره، (
تا كساني  ،آنچه را كه نسبت به آن آگاه نيستي، از سواركاران نپرسيدي اي دختر مالك،«:ترجمه
كنم و دلاورانه نبرد مي[ شومان جنگ آمده بودند، به تو بگويند كه داخل ميدان جنگ ميكه به ميد

  ».كنمدر هنگام تقسيم غنايم از سهم خود چشم پوشي مي] ولي
، دختر عمويش را به عنتره بر عكس صِفي الدين. تنها تفاوت ابيات در مخاطب است

  .هايش آگاه شودپرسش فرا مي خواند تا از دلاوري
معايبي نيز وجود  در كنار محاسني كه در حماسه هاي صفي الدين مشاهده مي شود،

بيش از حد ضماير و حروف جرّ در يك بيت كه فهم معنا را دچار  ياز جمله استفاده ؛دارد
  :مانند ؛ي شعر را از بين مي برديمشكل مي كند و زيبا

          لي بِكُم دهالع نْكُمي مي أُراعنبي بِكُم ظَنِّي   رأو نَ ظَنَّاً منْكُمسأَح و 
  )27:1962الحلّي،(

كنم و همواره به شما گمان مردمان شاهدند كه من عهد و پيمان خود را با شما حفظ مي«:ترجمه
  » .برم و اين امر باعث شده است كه شما نيز بر من اعتماد كنيد و نيكو بيانديشيدنيك مي

عتابهاي نيكو وجود دارد كه در خطاب به  صفي الدين،در لابه لاي اشعار حماسي 
صفي الدين  از اين  ،)30:همان(تقول و لاتفعل :در شعر .دوست بي وفاي خود بيان مي كند

كه خودش  را ناراحت است و در مقابل، كارهايي خود عمل نكرده، يكه دوستش به گفته
بلكه  ،انسانها در يك سطح نيستند يمتذكّر مي شود تا بفهماند همه ،در حق او انجام داده

بلبل  و )الصقْر( باز يمناظره جايگاه هاي مختلفي دارند و براي اينكه تأثير كلام بيشتر شود،
هدف او از آوردن اين مناظره در بيت آخر شعر خلاصه مي  .آورده استشعر خود  در را

  :شود
  بلُــه البلْاخَرَــبه حينَ ف    ي عزَّةٍـــكما قالَه الصقْرُ ف

  دهم تُحملُـنْ فوَقِ أيَـو م    أراك جليس الملوُك:و قالَ
  ضِ ما قلُْتَه تَنْكُلُـو عنْ بع    رَســو أنتْ كما علموا أَخْ

م سبقٌـــو أُحأنََّني ناط ع    رِي عــو قَدهم مهلُــنْدم  
  ذاك دروا أنََّني الأَفضَْلُـــبِ    كنَّهمــصدقتْ ول:الَـــفق

  علُــولُ و لاتَفْــت تَقُــوأنْ    لأنَِّي فعَلتْ  وما  قُلتْ قَطُّ
  )30:همان( 

اي چرغ : باليد و به او گفتچرغ شكاري با سرفرازي در مقابل حرف بلبلي كه بر خود «:ترجمه
شوي و تو همانطور ميي دست آنها برده اي و برروبينم كه همنشين شاهان شدهشكاري همانا مي
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تواني به حرفهايت عمل كني و من با اين كه صداي دانند،گنگ هستي و از ترست نميكه آنها مي
- اي بلبل تو راست مي: دانند؛ اين چنين جواب دادارزش من را نمي زيبايي دارم و آواز خوانم،

ولي تو  كنم،زنم بلكه عمل مييرا من حرف نميولي آنها دريافتند كه من برتر از تو هستم؛ ز ،گويي
   ».كنيزني و عمل نميتنها حرف مي

خود عمل مي كند و به همين  يبه گفته ،كه در واقع خود صفي الدين است يعني باز
هايي كه همانطور كه باز به خاطر شكار .ي برخوردار استترخاطر نزد همه از جايگاه بالا
برعكس بلبل كه نماد دوست ، ي استعزيز و دوست داشتن ،براي پادشاهان انجام مي دهد

همانند بلبل ؛ فقط خوب مي داند چگونه حرف هاي پوچ و توخالي بزند بي وفاي اوست،
  .كه آوازي نامفهوم دارد

بلكه نام و خصوصيات  ،هاي شاعران گذشته بهره جسته استصفي الدين نه تنها از شعر  
شعر خود بود و  هباليدن ب ي از ويژگي هاي بحتري،يك .را در شعرش بيان مي كند آنها

صفي الدين اين صفت را مذموم  .همواره آن را موجبات برتري خود بر ديگران مي دانست
  :نيزه مي داندفتخار را به خود و قوم وشمشير و مي داند و تنها ا

تُريحكالب تلَس أفْخَرُ باِلشِّع    رادَفي الأب طْفَيي عرِ و أثن  
  العماد ت ذاتـت كأنِّي بنَي    خْتَرْــا بنَيت بيتاً تَبــو إذا م

  و قَناتي و صارِمي و جوادي    إنمّا مفْخَري بِنَفْسي و قوَمي
  )35:همان( 

من همانند بحتري نيستم كه به شعر خود ببالم و به خود افتخار كنم و آنگاه كه يك «:ترجمه
ي مباهات من، خودم و شهر ارم ذات العماد را بنا نهاده ام؛ بلكه تنها مايه بيت بسرايم،گويا كه

  » .مردمم و نيزه و شمشير و اسبم است
  
  اقتباس هاي قرآني موجود در اشعار حماسي -5-4

سقوط، به كارگيري آيات قرآني در شعر است  ييكي از بارزترين ويژگي هاي دوره       
 -3بخشي از آيه  ذكر -2ذكر نام سوره  -1 :دريرت مي گصوزيركه اين امر به روش هاي 

تضمين  -6تضمين معناي آيه   - 5 به كارگيري الفاظ و اصطلاحات قرآني - 4تمام آيه ذكر
 .نيز در اقتباس از آيات قرآني مهارت خود را نشان داده است لديناصفي  .قصه هاي قرآني

بهره  عاد و ماجراي نابودي آنها قوم يهقص اشعار زير براي بيان مقصود خود اينگونه از  در
  :مي برد

www.SID.ir


  

  

  

  

  

  

  

  

 159159159159/  1390139013901390ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دوره))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((ي لسان مبيني لسان مبيني لسان مبيني لسان مبينفصلنامهفصلنامهفصلنامهفصلنامه

 

 
 

  ادنِ الأَغمْـغَنيت  باِلدما  ع    وفـنا  بِسيـوقَــذنْا  حقُـوأَخَ
  ادـو هم في  هبوبِها  قوَم ع    ف ريِحٍـوف عاصـكأنََّ السيـف

عوداً فَنالتهم صؤوسر َلتحاو    ؤوسِ  الصولكنْ  من  ر هعاد  
  )36:همان(

حقوق خود را به كمك شمشيرهايي كه خون دشمنان بر روي آن، آنها را از غلاف بي «:ترجمه
ان ما در مقابل وزش آن چون ننياز كرده بود، ستانديم؛ گويا شمشيرها مانند طوفاني بودند كه دشم

ود؛ ولي سرانجام قوم عاد نابود گشتند؛ سرهاي آنها در تلاش براي رسيدن به جايگاه هاي والا ب
  ».آن سرها بر بالاي نيزه ها رفت

 .دشمنانش را به قوم عاد تشبيه كرده است ها را به طوفان وشاعر شمشير در اين ابيات،
صفي الدين در اين  .نابود شدن  است ه دوم،يو در تشبكردن  نابود ه اول،يوجه شبه در تشب

تَذَر منْ  ما » 41«أَرسلْناَ علَيهِم الرِّيح العْقيم وفي عاد إِذْ( :ذاريات يسوره41 يآيه ،ابيات
  .حاقه را اقتباس كرده است يو آيات ابتدايي سوره )»42«شَيء أتَتَ علَيه إِلَّا جعلَتْه كاَلرَّميمِ

ني در ضمن شعر است كه گاه با اندكي تغيير در آآوردن آيات قر ،يكي از موارد اقتباس 
مرگ دايي عظمت  ،صفي الدين براي اينكه به بهترين وجه .دريلمات صورت مي گترتيب ك

را  ))5(و تَكوُنُ الْجِبالُ كاَلعْهنِ المْنْفوُشِ ( قارعه يسوره 5يآيه خود را توصيف كند،
  :اقتباس نموده است

  موت كالعهنِأعاد الأعَادي في الحروُبِ تَجاربِاً         جِبالاً غَدت منْ عاصف ال
  ) 29:همان(

كسي [دانستند كهدشمنان خود را چنان عادت داده بود كه وجود او را چون كوهي مي« :ترجمه
اما طوفان مرگ توانست اين كوه را نابود كند و چون پشم زده شده  ]ي مقابله با او نيستارا يار
  ».گرداند

  :در شعر استآوردن بخشي از آيه  شكل ديگر اقتباس از آيات قرآني،
  فإنْ أحي أدركتْ المرام و إنْ أَمت        فللّه ميراثُ السموات و الأرضِ
  )32:همان(

و همه چيز ] ديگر نتوانم[ي خود خواهم رسيد و اگر بميرم،اگر زنده بمانم، به خواسته« :ترجمه
  ».از آن خداوند تبارك و تعالي است

و للّه ميراثُ السماوات  ...( حديد يسوره 10يآيه ي ازبخش برگرفته شده از مصراع دوم،
من تلاش خود را در رسيدن به  :مي خواهد بگويد و با اين اقتباس .است ))10(...و الْأَرضِ 

ولي  ،با همت خود به آن خواهم رسيد ،اگر اجل مهلت دهد .خود انجام مي دهم يخواسته
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بايد دانست كه اين سرانجام ري از من ساخته نيست و كا ،راهم قرار گيردسراگر مرگ بر
واقع شاعر مي خواهد خود را  در. ه در آسمانها و زمين است از اوستهر چ و همه است
  .تسلّي دهد

مي را به دوستانش برساند و  شاعر از باد صبا مي خواهد كه سلام او ،و در جاي ديگر
  :دهد  سلامبه او  جوابش در  از تو در مورد من پرسيد، ياگر نادان :گويد

  بلِّغي الأحباب يا        ريِح الصبا عنِّي السلاما
  سلاما :وإذا خاطَبك ال         جاهلُ بي قوُلي

  )49:همان (
سلام مرا به دوستانم برسان و اگر در مسيرت، انسان جاهل از تو در مورد  !باد صبا اي«:ترجمه

  ».سخ دهاو را با سلام پا من سؤال كرد،
و عباد �: مي فرمايد آنجا كه خداوند ؛فرقان است يسوره 25 ياز آيهبيت دوم اقتباس 

  �الرَّحمانِ الَّذينَ يمشوُنَ علَى الْأَرضِ هوناً و إِذا خاطَبهم الْجاهلوُنَ قالوُا سلاماً 
پيش ملك صالح او شكايت خود را  دزدان، به دستدر جريان سرقت اموال صفي الدين  

آنها را به جزاي اعمال  ،از او خواست تا اموالش را از آنان باز ستاند شمس الدين برد و
قصاص براي شما  :فرموده است در قرآن زيرا خداوند ؛كاران مدارا نكندبا بد و خود برساند

  :حيات است يمايه
  سِ أنْ يرعي المسيء و يرْحمصده           في النَّاـــما رتَّب  االلهُ  الحدود  و قَ

  مَـاصِ لكُم حياةٌ تَنعْـــبلْ في القص  دعوا القصاص و لم يقُلْ         :لو شاَء قالَ
  ) 67 :همان(

خواست اين كار قوانين الهي را براي مراعات حال بدكاران قرار نداد؛ اگر مي خداوند،« : ترجمه
قوام زندگي پربار  يقصاص مايه:  گفترا رها كنيد و نمي قصاص: گفتمي را انجام دهد،

  ».شماست
و لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أوُلي � بقره يسوره 179 ياز آيهبر گرفته مصراع چهارم   

  .است � الْأَلْبابِ لعَلَّكُم تَتَّقوُنَ
  
  هاتشبيهات به كار رفته در حماسهموردي بررسي  -5-5

در اينجا به ؛ استفاده كرده استبسيار ن از صنعت تشبيه در شعرهايش صفي الدي     
  :ه در اشعار وي اشاره مي شودشد نمونه هايي از تشبيهات وارد
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  :در بيت زير موازنه و تشبيه بين آتش و تجربه ها 
  تَّجارِبِارِ اللَإنِْ ثلَمَت حدي صروُف النَّوائبِ           فَقَد أَخلْصَت سبكي بِنَ

  )13:همان(
روزگار با ] جاي نااميدي نيست؛ زيرا[ي شمشير مرا بشكند، لبه اگر حوادث روزگار،«:ترجمه

  ».خواهد ريخت رين شكلقالب وجود مرا به بهت هايش،آتش تجربه
 است، عنصر اصلي در ذوب و قالب ريزي فلزات و شكل دهي آنها ،همانطور كه آتش

  .ذوب مي كنند و در بهترين قالب مي ريزندتجربه ها، آهن وجود او را 
  تشبيه قريب مبتذل -5-5-1 

  أَسود تغَانتَ باِلقَنا عنْ عريِنها                     وباِلبِيضِ عن أنيابِها والمخالبِ
  )14:همان(

 ».دندان و چنگال آنها است هاست و شمشيرها،آنها در ميان نيزه يشيراني كه بيشه«:ترجمه
نيز متداول بوده است  الدين بيه مردان شجاع به شيران در ميان شاعران پيش از صفيتش

اما صفي . تشبيه قريب مبتذل ناميده مي شود و در واقع اين تشبيه در اصطلاح علم بيان،
به آن نوعي غرابت و تازگي بخشيده  ،يعني مشبه به الدين با دست كاري طرف دوم تشبيه،

ا به شيراني تشبيه كرده كه بيشه زار آنها در ميان نيزه ها قرار دارد است و مردان قوم خود ر
  .و چنگال و دندان آنها شمشيرهاست

دشمنان به وقت حيلت از خود نرمي نشان مي دهند و صبر مي كنند تا در زمان         
ي مي داند كه پوست نرمي ياين افراد را شبيه مارها صفي الدين، .ب ضربه وارد كنندسمنا
  :فرد را از پاي در مي آورند ساز خود،ي چون فرصت پيدا كنند با سم كارول ،رنددا

  كَم منْ عدو لنا أمسي بِسطْوته            يبدي الخضُوُع لنا خَتلاً و تَسكينا
  كالصلِّ يظْهِرُ ليناً عند ملمْسه              حتَّي يصادف في الأعضاء تمَكينا
  )22:همان(

چه بسيار دشمني كه با وجود قدرت و توانايي از روي فريب، در مقابل ما فروتني و «: ترجمه
-و منتظر فرصتي مي[كند؛ همانند مار خوش خط و خال كه پوستي نرم و صاف دارد خضوع مي

  ».به جاي حساس بدن وارد كند] شود تا انسان را نيش بزند و سم خود را
كه باران  دي وصف مي كردنيممدوحان خود را چون ابرها به طور معمول شاعران

و بي  دبخشش آنها پيوسته جاري است و برعكس ابرها كه گاهي خلف وعده مي كردن
صفي الدين  در خطاب به كساني كه  .جود ممدوحان هميشه جاري بود نبارا باران بودند،

امكان دارد ابر از  مگر :مي گويد ،ممدوح او را به خاطر كثرت بخشش سرزنش مي كنند
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ذات اوست و چيز ذاتي  ءباريدن باز ماند و با اين تشابه مي خواهد بگويد كه بخشش  جز
  :پس بر سرزنش خود ادامه ندهيد ؛را نمي شود تغيير داد

  تَقْدر السحب ألَّاتُرْسلَ المطَرَا لاموه في بذْله الأموالَ قُلتْ لَهم               هلْ
  ) 70:انهم(

توانند آيا ابرها مي: به آنها گفتم. سرزنش كردند خاطر گشاده دستي و بخشش،به او را «:ترجمه
   »؟نبارند

صيت شهرت او همه جا را فرا گرفته و نيازي بلكه تنها بخشنده است، ه ممدوح شاعر ن 
چند  را از باز بوي خوشش ،زيرا اگر مشك را پنهان كني ؛به تعريف و تمجيد از او نيست

  :هويدا مي كندفرسخي 
  منْ آلِ ارتُقٍ المشهورِ ذكْرُهم                  إذكانَ كالمسك إنْ أَخْفَيتَه ظَهراَ

  )70:همان(
آنها مشهور است؛ زيرا او به مانند  ين ارتق است كه نام و آوازهااو از خاند «: ترجمه

  ».جا را فرا خواهد گرفتباز بوي خوشش همه ، مشك است كه اگر پنهانش كني
  
  تشبيه ملفوف - 5-5-2

ها آورده  مشبه بهمشبه ذكر مي شود و بعد از آن  چند كه در آن ابتدا است تشبيهي  و آن
چيز را به 8و  تشبيه را به كار گرفته استاين نوع  ،در دو بيت زير صفي الدين .مي شود

  :ه كرده استيچيز ديگر تشب8
وــس ي      وابِقُنا و النَّقْعرُ  و الظُّبمو البِرُّ      الس  و  البأْس  لْمنا و  الحسابو أَح  

  هبوب الصبا و اللَّيلُ و البرقُ و القضَا          و شمَس الضُّحي والطَّود والنار والبحرُ
  )45:همان(

   :تشبيه هاي به كار رفته در اين دو بيت شرح   
   .سرعت در سير :وجه شبه ه وزش باد صبا،تشبيه پيشتازان قوم ب - 1
  .تاريكي :وجه شبه تشبيه گرد و غبار برخاسته از ميدان جنگ به شب، - 2
 .درخشش :تشبيه نيزه ها به آذرخش، وجه شبه  - 3
 .نابودگري  :وجه شبه شمشير ها به مرگ، يتشبيه لبه  - 4
5 -  دن و واضح عيب و ايراد بو بي :وجه شبه چاشتگاه، تشبيه حسب و نسب به خورشيد

  .و آشكار بودن

www.SID.ir


  

  

  

  

  

  

  

  

 163163163163/  1390139013901390ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دوره))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((ي لسان مبيني لسان مبيني لسان مبيني لسان مبينفصلنامهفصلنامهفصلنامهفصلنامه

 

 
 

 .مقاومت و پايداري :وجه شبه تشبيه صبر و بردباري به كوه بزرگ،  - 6
 .ويران گري :وجه شبه تشبيه جرأت و دلاوري به آتش،  - 7
 .كثرت و فراواني :وجه شبه كاري و بخشش به دريا،تشبيه نيكو  - 8
 

  استخدام  - 5-5-3
  :به كار رفته استالدين ي صفي كه در حماسه ها ديعي استاز جمله صنايع ب استخدام 

  لَئنْ لَم أبُرْقع باِلحيا وجه عفَّتي     فَلاأَشْبهتْه راحتي في التَّكَرُّمِ
  )46:همان(

دستم در بخشش به مانند باران  ،زدمپاكدامني خود نمي ياگر نقاب شرم و حيا بر چهره«:ترجمه
  ».شدنمي
به آن بر مي  )أَشْبهتْه(اما ضميري كه از فعل  ،استشرم و حي »الحيا«منظور شاعر از 

 »لا يسمع العود«ديگر آن در شعر ينمونه. برمي گرددباران  دوم آن يعني به معني ،گردد
  :است

م          بِهنَّا غيرُ خاضم ودالع عمسلَقِلايعِ بالعالرَّو ةِ الشُّوسِ يومنْ لب  
  )46: همان(

مردان جنگجو و  يخود را از خون سينه ينيزه مردان دلاور ما كه  در روز جنگ، تنها«: ترجمه
  ».دهندگوش فرا مي] خوش و گوشنوازش[ ،به نغمه كنندشجاع دشمن رنگين مي

به آن بر )خاضبِه(يولي ضميري كه از كلمه ،در اصل نوعي آلت موسيقي است »العود« 
  .به معناي چوب نيزه است ،گرددمي

  .عر او سراسر هنر و صنعت و زيبايي است كه برشمردن آنها در اين مقال نگنجدو ش
  

  نتيجه
 كه در  بديع سرايي طبع آزمايي كرده و است بعد از بوصيري، صفي الدين اولين كسي - 1

 .است هآن را به شكل يك فن در آورد
ه ب ،در فخريات و مدايحش ي جوشان و خيالي خلاق بود واداراي قريحه  او - 2

  .معارضه با متنبي مي پرداخت
كه در عصر او رايج بوده است شعر او تصوير كاملي از تصنعات و تكلفات لفظيي  - 3

  .است
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به تصوير كشيدن جنبه هاي مختلف زندگي اجتماعي  ،يكي از وظايف اصلي شاعر - 4
. شودقدر شاعر در اين امر موفق باشد، شعر او با مقبوليت بيشتري روبرو ميه است و هر چ

  .حدي جوانب زندگي آن دوره را توصيف كند توانسته است تا صفي الدين نيز شعر
  .اصطلاحات عصر مملوكي به خوبي نمايان است ،در اشعار صفي الدين - 5
تصوير واقعي صحنه هاي جنگ و صداي   ،از ويژگي هاي اصلي شعر صفي الدين - 6

  .هاستخورد شمشيربر
براي مثال در . تقليد از گذشتگان است صفي الدين، يكي از ويژگي هاي بارز شعر - 7

قدرت سحر انگيز  همانند ابوتمام به وصف قلم پرداخته و ،»ملاذي جلال الدين« يقصيده
  .قلم در صلح و جنگ را يادآور شده است

و رزم آوري و دلاوري ا يروحيه ،علت كثرت  اشعار حماسي در ديوان صفي الدين - 8
اصلي روي آوردن شاعر به اين نوع شعر  يانگيزه ،دايي وي يانهمظلومالبته مرگ  .بود

  .است
به طوري كه نمي توان  ؛هاي حماسي صفي الدين با فخريات او در آميخته استشعر - 9
  .را از هم تفكيك كرد اآنه

با اين كار در  به ذكر برتري قوم خود مي پردازد و ،او مدام در حماسه هاي خود -10
  .ا به رخ ديگران مي كشدواقع برتري خود ر

شاعر از  وسيعگواه صادقي بر اطلاع  ،شاعر ديوان در باس هاي قرآني موجودتاق-11
  . قرآن و مضامين آن است

عتابهاي نيكو وجود دارد كه در خطاب به  در لابه لاي اشعار حماسي صفي الدين، -12
  .آورده استدوست بي وفاي خود 

  .استفاده كرده استبسيار ماسه هايش صفي الدين از صنعت تشبيه در ح -13
  

  يادداشتها
  . .هـ809إلي 500ي ديار بكر و ماردين در سالهايپادشاهان منطقه - 1
  .ي بسيار بزرگصخره :الجندل /چوگان:صولجانجمعِ : الصوالج - 2
 و) دار نيزه سماك(رامح سماك را يكي كه است سماك يستاره دو از يكي نام - 3

 مردي مثل ،نيست او جلو در ايستاره زيرا نامند؛)سلاح بي سماك(اعزل سماك را ديگري
  .است مسلح غير كه
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